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پيشگفتار مؤلف
  هدفم از تأليف اين كتاب، ارائه منبعي بوده است تا به سؤالاتي در مورد تكامل انديشه مديريت 
پاسخ دهد. اين كتاب مي تواند به سؤالات دانشجويان در مورد اينكه چه اتفاقاتي باعث تكامل 
انديشه مديريت شده، چه كساني در تكامل اين انديشه نقش داشته اند، چرا اين تحول صورت 

گرفته و چگونه اين تكامل رخ داده، پاسخ دهد.
من كوشيده ام تا كتابي را در مورد زندگي و كار روشنفكران مديريت تأليف كنم. اين افراد 
براي ما ميراثي را به يادگار گذاشته اند كه اغلب اوقات آن ها را بديهي تصور كرده و گاهي هم 
نظراتشان را رد كرده ايم چرا كه در حال حاضر به نظر ما، راه حل هاي گذشته هيچ ارزشي براي 
مسائل  بر  تا  كرده اند  سعي  زن)  چه  و  مرد  روشنفكران(چه  اين  اما  ندارند.  آينده  مشكلات  رفع 
مختلف مديريت منابع انساني و فيزيكي فائق آيند، آن ها تلاش كرده اند تا فلسفه و تئوري هايي 
در مورد رفتار و انگيزش انسان شكل دهند؛ آن ها عاملان تغيير بودند و با مشكل قديمي تخصيص 
منابع كمياب، براي نيل به اهداف سازمان ها و انسان ها مواجه بودند. مشكلات امروزي ما دقيقاً 
مشابه با مشكلات آن ها است، تنها راه حل هاي پيشنهادي تغيير كرده است زيرا دانش ما افزايش 

يافته، ابزارهاي شناختي مان دقيق تر شده و ارزش هاي فرهنگي مان نيز تغيير كرده اند.
اين كتاب تحول انديشه مديريت را با بررسي دقيق سوابق، ايده ها و نفوذ نقش آفرينان اصلي از 
آغازين روزهاي غير رسمي آن تا به عصر حاضر دنبال مي كند. بدين منظور، اين كتاب تحولات 
همچنين  و  كشيده  تصوير  به  داشته اند،  سزايي  به  نقش  مديريت  انديشه  تكامل  در  كه  را  مهمي 
روندها و نهضت هاي متفاوت در سرتاسر اين تكامل را تجزيه و تحليل مي كند. به علاوه تأثير 
نيروهاي محيطي بر تكامل ايده هاي شكل گرفته در مديريت را نشان مي دهد. علم مديريت در 
مورد چگونگي انجام كارها، يك فعاليت بي انتها  است و انديشه مديريت توسط ارزش ها و آداب 
و رسوم رايج اقتصادي، اجتماعي و سياسي تحت تأثير قرار مي گيرد. با اين حال كساني كه واقعاً 



اقدامي را انجام داده و مي انديشند، متعاقباً محيط را تحت تأثير قرار مي دهند و اين تعامل پويا بين 
محيط و اقدامات و انديشه هاي بشر است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

سازماندهي اين كتاب داراي توالي تاريخي بوده تا ماهيت تكامل تئوري و عمل مديريت را 
نشان داده و مشخص كند كه چگونه مفروضات در مورد انسان ها و سازمان ها با تغيير ارزش ها و 
سنت هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي تغيير مي كند. سرانجام همگام با مفهوم تئوري مديريت 
كه نتيجه حوادث تاريخي گذشته است، فصل پاياني كتاب، به وظايف مدير پرداخته و تاريخ 

مديريت را به عنوان يك سرآغازي براي آينده مطرح مي كند.
رابرت  پروفسور  سپاسگزارم.  نموده اند،  همكاري  من  با  كتاب  اين  تأليف  در  كه  كساني  از 
در  كرد.  پيشنهاد  من  به  مديريت  تاريخ  براي  عالي  مقدمه اي  ميسوري  دانشگاه  از  كوك  جي. 
دانشگاه ايلينويز پروفسور جوزف ليترر، دوايت فلندرس، هروي هوجي و ام. جي. مندويل من را  
ترغيب كردند تا مسائل را از منظر ميان رشته اي و محيطي بررسي كنم. پروفسور مندويل با وجود 
بازنشستگي نظرات بسيار خوبي از دانش گسترده اش در مورد علم مديريت ارائه كرد. پروفسور 
هوجي در مورد ارزيابي انديشه ام رهنمودهايي دارد. پروفسور آلبرت ويكسبرگ از دانشگاه مينه 
سوتا نظرات و پيشنهادهايي را به من ارائه كرد كه خيلي مفيد واقع شدند و صادقانه از او متشكرم. 
پروفسور جان مي و پروفسور ريچارد وايتينگ با كمال صداقت، اطلاعات و ايده هايشان را در 
ارائه  كوك  موريس  زندگي  مورد  در  را  خوبي  نظرات  ترومبلي  كنت  دادند،  قرار  من  اختيار 
كرد، فريتز روتليسبرگر مبادي شكل گيري ايده هاي روابط انساني را برايم بازگو كرد، ارنشتين 
گيلبرت كري آن چه را كه من در مورد گيلبرتها نوشته بودم به دقت بازنگري كرد. رلف سي. 
ديويس با بزرگواري ايده هايش را به شكل مكتوب به من تحويل داد و ويليام بي. ولف همكاري 

ارزشمند در مورد زندگي و كار چستر بارنارد بود.
حاميان  وفادارترين  از  يكي  فلوريدا،  ايالتي  دانشگاه  بازرگاني  دانشكده  رئيس  روتا،  ا.  چارلز 



من بود و با ايجاد فضايي مناسب باعث شد تا با فراغ بال كار كنم. جك تي. دابسون مدير گروه 
در  بود.  انديشمند  و  متفكر  فردي  وظايفش  انجام  در  و  كرد  كمك  فضا  اين  حفظ  به  مديريت، 
تأليف كتاب افراد ديگري نيز نقش داشته اند; سوزان وركس، ليندا ميلر و ويكي وتر دست نوشته ام 
را تايپ كردند، ران مويتزفيلد، راجر كرر، كلي پرهام، پستي اونز، هومر اتن و افراد ديگري كه 
در انجام تحقيقات به من كمك كردند و شاگردانم كه به عنوان منتقد در طول نگارش كتاب 
عمل كردند. ناشران مختلفي كه با سخاوتمندي اجازه دادند كه از كتاب هايشان مطالبي را نقل 
قول و بازگو كنم كه در تمام زيرنويس هاي متن، ارجاعات مشخص است. در انتها از همه افرادي 

كه در بالا نام بردم و از كساني كه از قلم افتاده اند صميمانه سپاسگزاري مي كنم.
.

                                                                                دانيل آ. رن
                                                                       تال هاسي، فلوريدا

 



 



  پيشگفتار مترجمين
مديريت، علم نوظهوري است كه قدمت آن به كمتر از 150 سال مي رسد. اما بايد خاطرنشان 
كرد كه اين علم، منفك از تاريخ گذشته اش نيست. بسياري از موضوعاتي كه در دانشگاه هاي 
امروزي در دنيا تدريس مي شوند در گذشته هاي دور به اجرا درآمده اند. دانش امروزي مديريت،  
تكامل خودش را مديون تاريخ گذشته اش مي داند. تاريخي كه با فراز و نشيب هاي فراواني 

همراه بوده است.
در تعريفي، مديريت را علم و هنر انجام كارها از طريق افراد توصيف كرده اند. جنبه هنري مديريت، 
از زمان خلقت انسان، با او همراه بوده است و به قولي، مديريت، تاريخي به قدمت خود بشر دارد. 
بر اساس آيات قرآن و روايات اسلامي نخستين انسان، حضرت آدم(ع) است و اولين كاركردهاي 
مديريت در خانواده (نوعي سازمان يا به تعبيري نهاد) حضرت آدم انجام شده است. اقدامات مديريتي 

مثل تقسيم كار، رهبري،برنامه ريزي و ... در خانواده حضرت آدم مشهود بوده است.
در انديشه مديريت اسلامي، بعد از حضرت آدم(ع) پيامبران الهي ديگري براي هدايت بشر از 
سوي خداوند فرستاده شده اند كه آنان نيز اولين مديران و رهبران جوامع انساني محسوب مي شدند. 
برخي از اقدامات اين پيامبران الهي، امروزه نيز در ادبيات مديريت مدرن به چشم مي خورد و دانش 
امروزي مديريت، خود را مديون آنها مي داند. ده فرمان حضرت موسي(ع) برنامه ريزي راهبردي 
حضرت يوسف(ع)، مديريت مشاركتي حضرت محمد(ص) تنها گوشه اي از فعاليتهاي مديريتي 

اين بزرگواران مي باشد. 
نظريه ها در خلاء شكل نگرفته بلكه متأثر از محيط پيرامون خويش مي باشند. بسياري از انديشه 
هايي كه در اين كتاب از آنها نام برده شده است متعلق به فرهنگ غرب بوده است به همين دليل 
بسياري از نظرياتي كه در اين كتاب نگاشته شده است، همسو با فرهنگ اسلامي يست و خوانندگان 
محترم بايد با ديد انتقادي نسبت به اين موضوع بنگرند. براي مثال نظريه داروين در مورد بقاي اصلح 
كه معتقد است قوي مي ماند و ضعيف از بين مي رود و اين محيط است كه بقاي اصلح را انتخاب 



مي كند در مكتب اسلام جايگاهي ندارد چرا كه اسلام اعتقادي به برتري قوي نسبت به ضعيف 
و بقاي اصلح ندارد. آنچه كه معيار برتري افراد نسبت به يكديگر است، تقوي الهي  است و تنها 
خداوند است كه ادامه حيات و بقاي همه موجودات در دست تواناي اوست. يا نمونه ديگر در اين 
زمينه نظريه ماكياولي است كه معتقد است هدف وسيله را توجيه مي كند. در مديريت اسلامي 
هدف وسيله را توجيه نخواهد كرد. مدير مسلمان و معتقد هيچ گاه براي رسيدن به هدفش دست 
به هر اقدامي نخواهد زد. در نظامهاي غير الهي، رسيدن به نفع شخصي و منفعت طلبي هدف غايي 
هر انساني محسوب مي شود. مديران سازمانها نيز از اين قاعده مستثني نيستند. براي رسيدن به اين 
هدف ممكن است متوسل به هر وسيله اي شوند. در نظام اسلامي تمام كارها و اقداماتي كه از 
سوي افراد خصوصاً مديران سر مي زند جهت يك هدف و آن هم رضايت و قرب الي االله است. 
مدير اسلامي بايد خداوند را ناظر و حاضر بر تمام اقداماتش ببيند و پندار و گفتار و كردارش براي 
رضاي خداوند متعال باشد. در نظام اسلامي براي رسيدن به رضايت خداوند تنها يك وسيله وجود 

دارد و آن هم پيروي از دستورات الهي است كه انسان را به تعالي مي رساند.
    بايد متذكر شد كه بسياري از انديشه هايي كه در اين كتاب مطرح شده هدايتگر رفتار مديران 
و  ها  انديشه  اين  مطالعه  ضمن  بايد  اسلامي  جوامع  مديران  حال  اين  با  باشد،  مي  غربي  جوامع 
آگاهي از آنها شيوه مديريتي خود را مبتني بر انديشه هاي اسلامي قرار دهند و بكوشند اخلاق 

اسلامي را در سر لوحه رفتارهاي مديريتي خويش قرار دهند.  
  مؤلف، اين كتاب را در چهار بخش و بيست و دو فصل نگاشته است. كتاب پيش رو ترجمه 
در  نيز  پاياني  بخش  دو  باشد.  مي  فصل  دوازده  شامل  كه  است  اثر  اين  دوم  و  اول  هاي  بخش 

آينده اي نزديك منتشر خواهد شد.
    مترجمان سعي نموده اند ترجمه اي روان و ساده از اين متن در اختيار خوانندگان محترم قرار 
دهند و در عين حال در حفظ امانت نيز بكوشند. مطالعه اين اثر به تمامي دانشجويان رشته هاي 
مديريت، مخصوصاً دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري رشته هاي مديريت و مدرسين 



مديريت  تئوريهاي  فلسفي  مباني  و  سازماني  رفتار  مديريت،  تئوريهاي  دروس  در  ها  دوره  اين 
توصيه مي شود. شايسته است كه در مطالعه انديشه هاي مديريتي اين كتاب، با ديد انتقادي به 
موضوعات مطرح شده نگريست و در صورت امكان به مقايسه تطبيقي اين نظريه ها با نظريه هايي 
كه در مكتب اسلام وجود دارد، پرداخت. در اين راستا، علاوه بر قرآن كريم، كتاب نهج البلاغه 
امام علي(ع) نمونه بسيار خوبي از انديشه هاي مديريتي ناب اسلامي است كه مي تواند راهنماي 

خوبي براي خوانندگان محترم باشد.
       از كليه اساتيد، دانشجويان، پژوهشگران، مديران و علاقه مندان تقاضا مي شود كه ما را از 

نظرات خود بهره مند سازند تا امكان ترجمه اي مناسب تر اين اثر در آينده فراهم شود.  
     لازم مي دانيم از سركار خانم مريم السادات سنگي كه ويرايش ادبي اين كتاب را بر عهده 
داشته اند و از همكاران عزيزمان جناب آقاي نبي زاده و دكتر زارعيان كه در ترجمه اين متن ما را 
ياري رساندند قدردانى نماييم. در پايان از مديريت محترم انتشارات سيمرغ خراسان، جناب آقاى 

محمد حقيقت خواه و كاركنان محترم اين مؤسسه انتشاراتى صميمانه تشكر نماييم. 
                          

دكتر علي حسين زاده  -  دكتر حسين مومني مهموئى - محمود فيروزي مقدم
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انديشه آغازين مديريت

بخش اول يك طيف زماني وسيع را در برگرفته و تكامل در انديشه مديريت را تا به عصر 
مديريت  جايگاه  مورد  در  مختصر  مقدمه اي  از  بعد  مي كند.  دنبال  آمريكا  در  علمي  مديريت 
كرد  خواهيم  بررسي  را  آن  روزهاي  آغازين  در  مديريت  انديشه  از  نمونه هايي  سازمان ها،  در 
انقلاب  به  سياسي  و  اجتماعي  اقتصادي،  محيط  در  تغييرات  چگونه  كه  مي دهيم  نشان  سپس  و 
صنعتي منجر شد. اين تحول، مسائل خاص مديريت را در سيستم اوليه كارخانه پديد آورد و 
سبب مطالعه رسمي دانش مديريت شد. پيدايش انديشه مديريت جديد در كار پيشگامان اوليه 
مديريت ديده مي شود كه به دنبال حل مسائل ايجاد شده توسط سيستم كارخانه بودند. ما اين 
بخش را با پي جويي شكل گيري انديشه مديريت در آمريكا و بررسي تجربيات اوليه در مورد 
مديريت  دوره  از  قبل  آمريكا  فرهنگي  محيط  و  مديريت  اوليه  نويسندگان  از  برخي  كارخانه، 

علمي به پايان مي بريم.



فصل 1
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پيش درآمدي به گذشته
جديد است.     مديريت قدمتي به اندازه خود بشر دارد ولي مطالعه رسمي رشته مديريت، نسبتاً 
مديريت اساساً سازماندهي كوشش ها است. تعريف كامل تر، مديريت را به عنوان فعاليتي معرفي          
مي كند كه وظايف مشخصي را به منظور تحصيل، تخصيص و كاربرد اثربخش تلاش هاي انساني 
و منابع فيزيكي به منظور نيل به پاره اي از اهداف، انجام مي دهد. پس علم مديريت، مجموعه اي از 
دانش موجود در رابطه با فعاليت، وظايف، اهداف و حوزه مديريت مي  باشد. هدف اين پژوهش 
جستجو و بررسي دوره هاي مهم تكوين انديشه مديريت از ابتدا تا به امروز است. مطالعه مديريت، 
شبيه مطالعه بشر و فرهنگ ها، معرف تغييرات در ايده هايي مربوط به ماهيت كار، انسان و كاركرد 
سازمان ها است. روش شناسي اين نوع مطالعه مديريت، تحليلي، تركيبي و ميان رشته اي است. اين 
مطالعه از اين جهت تحليلي است كه به سوابق، ايده ها و آثار افراد مي پردازد و به اين علت تركيبي 
براي  را  مفهومي  چارچوب  يك  كه  محيطي  فشارهاي  و  نهضت ها  روندها،  بررسي  به  كه  است 
درك افراد و رويكردهايشان جهت حل مسائل مديريت ارائه مي كنند، مي پردازد. همچنين از اين 
جهت ميان رشته اي است كه نه تنها شامل نوشته هاي مديريت سنتي است بلكه از تاريخ اقتصاد، 
جامعه شناسي، روانشناسي، تاريخ اجتماعي، علوم سياسي و انسان شناسي فرهنگي به منظور قرار 
قرار  نويسنده  هدف  مي گيرد.  الهام  فرهنگي  تاريخي-  ديدگاه  يك  در  مديريت  انديشه  دادن 
دادن انديشه مديريت در زمينه اي از محيط فرهنگي است كه نه تنها  سؤالاتي مطرح مي كند از 
قبيل اينكه علم مديريت چه بوده و چه هست بلكه به اين سؤال نيز پاسخ مي دهد كه چرا انديشه 

مديريت همان گونه كه خود مديريت رشد يافت، توسعه يافته است.
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تاريخ مديريت عموماً به عنوان يك حوزه مطالعاتي خاص، در اكثر دانشكده هاي مديريت بازرگاني 
ناديده گرفته شده است. تاريخ مديريت، در سطوح مختلف دانشگاهي بسيار كم مورد توجه واقع شده 
اما اين حوزه عموماً فاقد عمق، جهت و وحدت بوده است. هنري ودورس لانگفلاو1  زماني گفت «اجازه 
دهيد گذشته از بين رفته، خودش را به خاك بسپارد» اما از گذشته چيزهاي زيادي براي احيا كردن وجود 
دارد كه بايد بازگو شود. ما در عصري زندگي و مطالعه مي كنيم كه با تنوعي از رويكردهاي مديريت 
مواجه هستيم. به دانشجو رويكردهاي كمي، رفتاري، كاركردي و سيستم ها در دوره هاي مختلفي در 
دانشگاه تدريس مي شود. فرض بر اين است كه دانشجو توانايي تلفيق اين ايده هاي مختلف را دارد. 
در حالي كه چنين تنوعي ممكن است برانگيزانده باشد اما اين تنوع، دانشجو را با يك تصوير جدا از 
مديريت مواجه مي كند. در بسياري از موارد اين مسئوليت سنگين، بسيار بزرگ جلوه مي كند. يك 
مطالعه از تحول انديشه مديريت مي تواند منشاء ايده ها و رويكردها در مديريت باشد و تحول آن ها را با 
توجه به محيط فرهنگي پي گيري كند و منجر به يك چارچوب مفهومي شود كه فرآيند تلفيق را بهبود 
خواهد بخشيد. مطالعه گذشته به تصوير منطقي تر و منسجم تر حال كمك خواهد كرد. بدون آگاهي 
از تاريخ، فرد تنها تجربيات محدودش را به عنوان محكي براي انديشه و عمل استفاده مي كند. بنابراين، 
تاريخ بايد ديدگاه فرد را به راه كارهايي مجهز كند تا الگوي تصميم گيريش شكل بگيرد. انعطاف 

پذيري عقلي و داشتن يك مجموعه فكري مي تواند از طريق مطالعه گذشته تسهيل شود.
كار  و  زندگي  بررسي  با  و   يافته  گسترش  دانش  يابد،  بهبود  مي تواند  حاضر  تربيت  و  تعليم 
و  تار  بر  مبتني  رشته“  هر  مشروع  تئوري، ”هدف  شود.  حاصل  بينش هايي  مديريت  پيشكسوتان 
پود ايده هاي افراد در بافت مديريت است. ما مي توانيم با رديابي منشاء و توسعه مفاهيم مديريت 
نوين، درك بهتري از ابزارهاي تحليلي و مفهومي شغلي خودمان به دست آوريم. با درك مفهوم 
رشد و گسترش سازمان هاي با مقياس وسيع، پويايي هاي تكنولوژي، افت و خيزهاي ارزش هاي 
فرهنگي و تغيير مفروضات در مورد ماهيت و پرورش انسان، مي توانيم افراد جوان را به مهارت ها 
نه  مديريت،  تاريخ  مطالعه  است.  نياز  آينده  مسئوليت هاي  براي  كه  كنيم  مجهز  نگرش هايي  و 
تنها اطلاعاتي را در مورد فرهنگمان (ايالات متحده) ارائه مي كند بلكه چگونگي كاربرد دانش 
1-Henry Wadaworth Long Fellow 
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مديريت در سازمان ها و فرهنگ هاي ديگر را نيز بحث و بررسي مي كند. 
امروز شبيه ديروز نيست و فردا نيز شبيه امروز نخواهد بود، با اين وجود امروز برآيندي از همه 
ديروزهايمان و فردا نيز مشابه اين خواهد بود. درس هاي زيادي در تاريخ براي محققان مديريت 

وجود دارد، يكي از مهم ترين اين درس ها مطالعه گذشته به عنوان سرآغاز است. 

يك چارچوب فرهنگي  
چگونه مفاهيم ما از مديريتسازمان ها در طول تاريخ تحول يافته است؟ ما براي درك تحول 
اين فرآيند پوياي تغيير و رشد، نيازمند به ارائه يك چارچوب فرهنگي براي تحليل تحول انديشه 
مجموعه   يك  درون  مدير  كه  آنجا  از  نيست،  محدود  فعاليت  يك  مديريت  هستيم.  مديريت 
ويژگي هاي  مديريت  مي كند.  مديريت  را  سازمانش  فرهنگي،  سنت هاي  و  ارزش ها  از  مشخص 
سيستم باز را دارد به اين صورت كه مدير بر محيطش تأثير گذاشته و متقابلاً از آن تأثير مي پذيرد.

فرهنگ، ميراث كلي جامعه ناشي از خصوصيات انتقالي غير بيولوژيكي انساني است و شامل 
اشكال اقتصادي، اجتماعي و سياسي رفتار انسان است. عموماً ما از فرهنگ خاص درون مرزهاي 
اين حال  با  مي كنيم.  صحبت  آلمان  يا  مكزيك  يا  متحده  ايالات  همچون  يا فيزيكي  جغرافيايي 
ممكن  يا  دارد،  وجود  جهان  در  شرق  فرهنگ  و  غرب  فرهنگ  همچون  فرهنگ  از  سطوحي 
است خرده فرهنگ هايي درون يك فرهنگ، همچون فرهنگ طبقه متوسط يا فرهنگ هيپيها يا 
گروه هايي كه در يك مجموعه از اشكال فرهنگي، رفتار مشتركي دارند، وجود داشته باشد.در 
اينجا واژه فرهنگ براي يك مجموعه از افراد به كار مي رود كه سيستم اقتصادي، اجتماعي و 
سياسي يكساني دارند. فرهنگ وسيع ترين مفهوم ممكن براي مطالعه است و اينجا مطالعه مديريت، 
محدود به ايده هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي خاص مي شود كه شغل مديريت يك سازمان را 
تحت تأثير قرار مي دهد. رفتار انسان نتيجه نيروهاي فرهنگي گذشته و حال است و علم مديريت 
نيز محصول نيروهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي گذشته و حال است.  فرهنگ ها عموماً طبيعي 
فرض شده همان طوري كه ماهي قرمز، آب درون تنگش را طبيعي در نظر مي گيرد. افراد مدرن، 
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سازمان هاي كنوني را بررسي كرده، تأليفات جديد را خوانده ولي با اين وجود، درك كمي از 
سابقه تكنولوژي، مجموعه هاي سياسي يا تمهيداتي براي تخصيص منابع دارند. انديشه مديريت در 
خلاء فرهنگي توسعه نيافته است،  بلكه مدير هميشه شغلش را متأثر از فرهنگ موجود دريافته است.

 براي مطالعه مديريت نوين، گذشته بايد بررسي شود تا ببينيم كه چگونه ميراث جمعي ايجاد 
شده است. عناصر فرهنگ به عنوان شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي در نظر گرفته مي شوند. 
در عمل، اين عناصر به طور فشرده اي با هم تعامل دارند تا بتوانند فرهنگ كلي را شكل دهند؛ اين 
عناصر در اين بخش و در بخش هاي بعدي صرفاً براي سهولت ارائه مطالب، منفك از هم در نظر 
گرفته شده  اند. توجه ما در اينجا محدود به قسمت هايي از فرهنگ مي شود كه به طور مستقيم براي 
مديريت كاربرد دارند و از پديده هاي فرهنگي ديگر مثل هنر، موسيقي و غيره صرف نظر شده است. 

جنبه اقتصادي  
مصنوعي  است  ممكن  منابع  دارد.  توجه  منابع  و  انسان  بين  رابطه  به  فرهنگ،  جنبه اقتصادي1 
يا طبيعي باشند، منابع هم دلالت بر اشياي ملموس و هم تلاش هاي ناملموسي دارد كه قابليت 
استفاده براي تحقق برخي از اهداف تعيين شده را دارند. منابع فيزيكي شامل زمين، ساختمان ها، 
مواد خام، كالاهاي نيمه ساخته، ابزارها و تجهيزات يا ديگر اشياي ملموسي مي شود كه توسط 
انسان ها و سازمان ها استفاده مي شوند. انديشه و تلاش انسان همچنين به عنوان منبع درنظرگرفته 
مي شود چرا كه آن ها طراحي، مونتاژ، شكل دهي و انجام ديگر فعاليت هايي را بر عهده دارند كه 

منجر به توليد بعضي از محصولات يا خدمات مي شوند.
هر جامعه اي با مسئله كميابي منابع اقتصادي از يك طرف و اهداف اقتصادي نامحدود از طرف 
ديگر مواجه است. بسيج اين منابع كمياب براي توليد و توزيع محصولات، خدمات و انتظارات، 
در طول تاريخ اشكال گوناگوني را به خود گرفته است. هيلبرونر2 اين روش هاي تخصيص منابع 
را سنتي، تحكيمي و بازاري توصيف كرده است(2). روش سنتي از طريق مفاهيم اجتماعي گذشته 

1-Hippies
2-Heilbroner
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عمل مي كند؛ تكنولوژي اساساً ايستا بوده و مشاغل از يك نسل به نسل ديگر منتقل شده، كشاورزي 
بر صنعت برتري داشته و سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي اساساً نسبت به تغيير، بسته عمل مي كنند.

روش تحكيمي يا دستوري، تحميل خواسته و انتظارات برخي از اشخاص يا شركت ها بر بقيه 
اقتصاد است در مورد اينكه چگونه منابع تخصيص و چگونه استفاده شوند. رهبر اصلي اقتصاد 
ممكن است پادشاه، ديكتاتور فاشيست يا سازمان مركزي برنامه ريزي اجتماعي باشد. اينكه چه 
شده  توليد  خدمات  و  كالاها  چطور  و  باشد  داشته  بهايي  و  قيمت  چه  شود،  توليد  بايد  چيزي 
اقتصاد توزيع شوند، تصميماتي هستند كه توسط بعضي از منابع مركزي اتخاذ مي شوند. روش 
بازار كه هيلبرونر به عنوان يك پديده نسبتاً جديد از آن ياد مي كند متكي به شبكه اي از نيروها 
و تصميمات غير شخصي جهت تخصيص منابع است. قيمت ها، حقوق ها و نرخ هاي بهره توسط 
فرآيند چانه زني بين كساني كه محصولات و خدمات را توليد كرده و كساني كه خواهان اين 
محصولات و خدمات هستند تعيين مي شود، همه منابع به سوي بهترين تقاضاها حركت كرده و 

نيازي به مداخله هيچ سازمان مركزي يا قواعد سنتي گذشته نيست.
به واقع در عمل، جوامع نوين تركيبي از عناصر سنتي، تحكيمي و بازار را به نمايش مي گذارند. 
بسياري از ميراث فرهنگي ما تحت تأثير روش هاي سنتي و تحكيمي و همچنين فلسفه هاي اقتصادي 
و  سيستماتيك  توسعه  به  نياز  بازار،  فلسفه  كه  شد  خواهيم  متوجه  بعداً  حال  اين  با  بودند.  غالب 
رسمي مجموعه اي از انديشه هاي مديريت را فراهم كرد. به طور خلاصه وضعيت تكنولوژي و 
منشاء تصميمات در مورد تخصيص اجتماعي منابع، بر اين كه مدير چگونه وظيفه اش را انجام 
دهد، تأثير عمده اي دارد. يك اقتصاد سنتي نقش مدير را منحصر به قواعد گذشته كرده و اقتصاد 
دستوري او را مجري تصميمات مركز دانسته اما سيستم بازار، روشي را براي نوآوري در كاربرد 

منابع به منظور نيل به تنوعي از اهداف براي مدير به وجود مي آورد.

جنبه اجتماعي
جنبه اجتماعي1 اشاره به رابطه انسان با انسان هاي ديگر در يك فرهنگ مشخص دارد. افراد به 
1-Social Facet



تاريخ تكامل انديشه مديريت26

تنهايي زندگي نمي كنند بلكه آن ها مزايايي را از تشكيل گروه براي بقاي متقابل افراد گروه يا 
براي تقويت اهداف شخصي در نظر دارند. مبناي اوليه در تشكيل گروه ، افراد متنوعي با نيازها، 
توانايي ها و ارزش هاي گوناگون مي باشند و با وجود اين عدم تجانس، تا حدودي تجانس بايد 
شكل بگيرد چرا كه بدون آن گروه دوامي پيدا نخواهد كرد. بنابراين همه مشاركت كنندگان 
در گروه، قراردادي مي بندند كه برخي از قوانين و توافقات مشترك در مورد اينكه چگونه براي 
حفظ گروه رفتار شود را در بر مي گيرد(3). قرارداد نانوشته اما الزامي، مفروضاتي را در مورد 
برخي  شامل  قرارداد  اين  مي كند.  تعريف  فرد  رفتار  تكرار  مورد  در  انتظارات  و  ديگران  رفتار 
توافقات براي تركيب و هماهنگ شدن تلاش ها به منظور كسب يك وظيفه مشخص است هم 

چنين ايجاد يك محصول اقتصادي يا كسب رضايت انجمن هاي اجتماعي را شامل مي شود.
ارزش ها يا استانداردهاي فرهنگي كه قواعد يك نوع رفتار خاص را تعريف مي كنند بخش 
قديمي  مسئله  يك  بين شخصي  روابط  در  اخلاق  بنابراين  هستند.  اجتماعي  تعاملات  از  ديگري 
است. تعاملات اقتصادي كه به طور عميقي در اعتماد اجتماعي انسان با انسان نهفته است يك 
جزء سازنده قرارداد اجتماعي است. ارزش ها از يك دوره زماني به دوره زماني ديگر و از يك 
فرهنگ به فرهنگ ديگر تغيير مي كنند. تلاش هاي مديريتي تحت تأثير روابط بين انسان و گروه 

و ارزش هاي اجتماعي رايج  در فرهنگ است.

جنبه سياسي
جنبه سياسي1  فرهنگ، رابطه انسان با حكومت بوده و مشمول توافقات قانوني و سياسي براي ايجاد 
نظم اجتماعي به منظور حفاظت از زندگي و اموال مي شود. عدم حضور حكومت(دولت) و نظم، 
منجر به بي نظمي مي شود مگر اينكه پيش بيني هايي براي حفاظت از انسان عقلايي از غير عقلايي وجود 
داشته و الا نتيجه، بي نظمي كلي اقتصادي، اجتماعي و سياسي حاصل از آن خواهد بود. جايي كه نظم 
حاكم است بي نظمي وجود نخواهد داشت. موسسات سياسي براي ايجاد نظم و ثبات، اشكال متنوعي را 
به خود گرفته كه مي توانند از نمايندگي دولت تا يك حكومت پادشاهي يا ديكتاتوري رتبه بندي شوند. 
1-Political Facet
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مفروضات سياسي در مورد ماهيت انسان مي تواند از سر يك طيف با انتهاي انسان خود كنترل تا 
سر ديگر طيف يعني هدايت از سوي انسان ديگر يا يك مجموعه قوانين از بالا كه خواسته هايش 
اداره  به  تمايلي  يا  نمي تواند  انسان  كه  است  مفروضاتي  بر  مبتني  و  كرده  تحميل  ديگران  بر  را 
خودش ندارد، تغيير كند. مقررات اموال، قراردادها و عدالت، مفاهيم كليدي از نظر جنبه سياسي 

فرهنگ ها محسوب مي شوند. 
به  عدم ورود  اموال خصوصي، آزادي ورود يا  حق داشتن  معمولاً  انسان  براي  دموكراسي،  در 
يا  ديكتاتوري  حكومت  يك  تحت  است.  محفوظ  عدالت  براي  دادخواهي  سيستم  و  قراردادها 
پادشاهي(سلطنتي) حق حفظ و استفاده از اموال خصوصي و حق قرارداد محدود شده و سيستم 
عدالت، وابسته به خواسته هاي كساني است كه قدرت را در اختيار دارند. نقش فرهنگي مديريت از 
شكل دولت، از قدرت حفظ يا عدم حفظ اموال، از توانايي براي وارد شدن در قراردادها براي توليد 

و توزيع محصولات و از مكانيزم (استيناف) 1 موجود براي دادخواهي به شكايات تأثير مي پذيرد.
تعامل با هر شكل از فرهنگ، يعني جنبه اقتصادي، سياسي و اجتماعي، ابزارهاي مفيدي براي 
تجزيه و تحليل روند تكامل انديشه مديريت مي باشند. مدير از محيط فرهنگي اش متأثر بوده و 
روش هايي را كه او براي تخصيص و استفاده از منابع به كار مي برد، از ديدگاه هاي در حال تغيير 

در مورد مؤسسات اقتصادي، اجتماعي و سياسي و ارزش ها ناشي مي شود.

سازمان ها و  مديريت  انسان، 
از اين مقدمه در مورد محيط فرهنگي مديريت، به عناصر اساسي مطالعه برمي گرديم. حتي قبل 
از اينكه انسان شروع به ثبت اقداماتش كند، او مديريت تلاش هاي خودش و ديگران به منظور 
كوشش هاي مشاركتي نيازمند بوده است. به عنوان يك ديدگاه، شكل شماره 1-1 انسان را در 
جايگاهي از طبيعت قرار داده و درخواستش را براي ارضاي نياز از طريق سازمان ها نشان مي دهد. 
مديريت عبارت است از يك فعاليت اساسي براي تلاش هاي سازماندهي كه اقدامات سازمان را 

به منظور ارضاي نيازهاي انسان تسهيل مي كند.
1-Appeal Mechanism
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 محيط فرهنگي

وضعيت طبيعت 
كميابي عمومي منابع و خصومت در طبيعت

  

                                                                                                           افزايش مي دهد به                                                                                                                                                                              

     

سازمان هاي اقتصادي، اجتماعي و                                                                نيازهاي اقتصادي، اجتماعي
             سياسي                                                                                                                                                      سياسي انسان

                                                                                  براي ارضاي نيازهاي انسان آن را شكل مي دهد                                                                                                                

       نيازمند تلاش هاي سازماندهي شده                مديريت فعاليتي كه وظايف                               مديريت سازمان ها

                                                مشخصي را به منظور تحصيل،                        ارضاي نيازهاي انسان را تسهيل مي كند 
                                                تخصيص و استفاده اثربخش از 
                                                تلاش هاي انساني و منابع فيزيكي
                                              به منظور نيل به پاره اي از

                                                                          از اهداف انجام مي دهد      
                                                           

 شكل 1-1 انسان، مديريت وسازمان ها
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انسان
انسان، واحد اصلي تجزيه و تحليل در مطالعه بشريت، سازمان ها و مديريت است. انسان، هميشه 
با يك محيط نسبتاً متخاصمي روبه رو بوده است كه اين محيط با عرضه كم غذا و سرپناه و به طور 
عمومي منابع كمياب ديگر توصيف شده كه بايد نيازهاي متنوع انسان را ارضا كند. انسان از لحاظ 
براي  نيست.  قوي تر  كرات  ديگر  يا  زمين  روي  موجودات  انواع  از  بسياري  به  نسبت  بيولوژيكي 
توضيح علت بقاي انسان، بايد به قدرت هايي وراي قدرت فيزيكيش توجه كرد كه مي تواند افزايش 
نژاد انساني را توضيح دهد تا جايي كه انسان امروزي قادر است محيطش را درون مرزهاي طبيعي 
و فيزيكي مشخص، كه خود اين محيط ها به طور دائمي مورد چالش واقع شده، كنترل و دستكاري 

نمايد همان طور كه شاهد فضاي بيروني و گسترش تكنولوژي هستيم. 
پاسخ اين سؤال كه چرا انسان نسبت به ديگر مخلوقات بيشتر ازدياد نسل يافته است به توانايي 
انسان در انديشيدن با واقعيات نهفته است. در فرآيند طولاني تكامل بشر هميشه اين سازگاري 
فيزيكي نبوده كه منجر به بقاي انسان شده چرا كه انسان نسبت به حيوانات عظيم الجثه و گوشتخوار 

هنوز كوچك بوده، بلكه سازگاري فكري بوده كه به اين مسئله انجاميده است.
ديرينه شناسان1  به ما مي گويند كه اولين انسان واقعي هومو اركتوس2 (4) در حدود 500 هزار 
سال قبل ظاهر شده است. شواهد كشف شده در اولدوواي 3 (5)توسط دكتر لوئيز ليكي و ماري 
ليكي  نشان مي دهد كه هومو اركتوس قادر به توليد و ساخت سلاح شد و استفاده از آتش را فرا 
گرفت، اين انسان تفكر مفهومي پايين و توانايي گفتار را دارا بوده و به فعاليت هايي كه مستلزم تا 
حدودي برنامه ريزي و هماهنگي بوده، پرداخته است. مغزش از تكامل متوسطي برخوردار بوده و 
ظرفيت جمجمه اش مابين شامپانزه و انسان كنوني بوده است، شواهد ديگر، يك تكامل دائمي در 
اندازه مغز را تا عصر حاضر را نشان مي دهد و قوياً بر اين باورند كه مغز انسان ابزار اصلي بقايش 
بوده است. افرادي وجود داشته اند كه براي دفاع از خود گرزها و نيزه هايي را مي ساختند كه براي 

1-Paleoanthropologists
2-Homo erectus
3-Olduvai 
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كشت زمين نيز استفاده مي شدند و كسي كه ابزارهاي سازماني را خلق كرد برتري هايي را نسبت 
به دشمنان طبيعي اش بدست آورد.

انسان تنها هومو ساپينس1  نيست(6) بلكه هومو فابر2  نيز خلاق و كنشگر بوده است. او فعال و نه 
منفعل، خلاق و نه بي فايده و دائماً در حال تغيير هر چيزي براي بهتر كردن خود و همنوعانش بوده 
است. نيازهاي اساسي اكثر انسان ها نيازهاي اقتصادي است. كساني كه به فكر بقا در دنياي خشن 
هستند بايد غذا، آب، سرپناه و ديگر نيازهاي اساسي زندگي را به دست آورند. با پيشرفت فرهنگي، 
اين نيازهاي اقتصادي پيچيده تر شدند اما آن ها هنوز مبنايي را براي وجود انسان ارائه مي دهند. وراي 
نيازها  اين  دارد.  نيز  اجتماعي  نيازهاي  انسان  است  لازم  انسان  بقاي  براي  كه  اساسي  نيازهاي  اين 
مربوط به ارتباط با ديگران به احتمال قوي از طريق محرك هاي فيزيولوژيكي در اقدام جنسي و 
همسرگزيني مي شود. خانواده، اولين واحد ارتباطات گروهي انسان شده و او رضايت خاطرش را 
و به همان ميزان وظايف جديدش را در اين سازمان مي يابد. بقاي خانواده يك هدف شده و انسان 
درمي يابد كه او مي تواند از طريق گروه ها يا قبايل شكل گرفته براي امتيازات متقابل در جمع آوري 

غذا، دفاع و فعاليت هاي مراقبت از خانواده، رفاهش را بهتر حفظ كند و افزايش دهد.
انسان اوليه دريافت كه اگر نژادها به فكر بقاي خود هستند بايد دانش و مهارت هاي يك نسل را به 
نسل بعدي منتقل كنند. شروع آموزش و انتقال دانش بدين گونه بود. انسان در شكل دهي گروه ها 
و زندگي با اعضاي گروه و در جهت كمك به رفع نيازهاي اقتصادي و  اجتماعيش، نياز به قوانين و 
ابزارهايي براي حصول اطمينان از زيست پذيري سازمان را، احساس كرد. او واحدهاي سياسي اوليه 
را كه اغلب همسو با قوانين اقتصادي، اجتماعي، سياسي و رفتار مذهبي بود، شكل داد. خارج از اين 
نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي بود كه فعاليت سازماندهي شروع شد و انسان در مشاركت و 

همكاري با ديگران جهت دستيابي به اهدافش، به مزايايي دست يافت.

1-Paleoanthropologists
2-Homo faber
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سازمان ها و مديريت
مي تواند  كه  شد  متوجه  انسان  يافتند.  تكامل  نيز  سازمان ها  يافت،  تكامل  انسان  كه  همانطور 
كند.  ارضا  بهتر  را  نيازهايش  بنابراين  و  داده  افزايش  ديگران  با  كار  طريق  از  را  توانايي هايش 
ورود مهارت ها و توانايي هاي مختلف به گروه باعث شد كه برخي ها در پاره اي وظايف نسبت به 
ديگران بهتر عمل كنند. وظايف گروه ها متفاوت بود به اين معني كه تقسيم كار براي بهره برداري 

از اين مهارت هاي مختلف وجود داشت.
زماني كه نيروي كار تقسيم شد، بين اعضاي گروه در مورد اينكه چطور مأموريت هاي كاري 
مختلف، سازماندهي شده و چگونه به هم مرتبط شوند تا اهداف گروهي كسب شود توافق صورت 
گرفت. گروه به طور منطقي وظايف را تقسيم كرده و همچنين سلسله مراتبي از اختيار يا قدرت را 
به وجود آورد. شايد مأموريت كاري براي ديگران توسط قوي ترين، قديمي ترين يا ماهرترين عضو 
گروه كه اولين رهبر نيز بود تعيين مي شد. در هر صورت گروه مجبور بود در مورد اينكه چه كاري 

انجام شود، چگونه و چه كسي آن را انجام دهد به يك توافقي دست يابد.
اين سازمان اوليه، اساساً عناصر مشابهي را در سايرسازمان ها در تمام طول تاريخ منعكس مي كند. 
ابتدا بايد يك هدف، يك مقصد، وجود داشته باشد. شايد اين هدف، برداشت سالانه توت، شكار، 
كاشت يك دانه يا دفاع از گروه در مقابل چادرنشين هاي(نومادها) غارتگر  1بود. دوم اينكه افراد 
مجبور بودند با نيت و يا ميل مشترك خود جهت مشاركت اقدام كنند. آن ها مجبور به درك 
اين مطلب بودند كه خيرشان در اين است كه در جهت هدف گروه عمل كنند. اولين پيوندهاي 
سازمان در جذب انسان به گروه، به عنوان ابزاري براي ارضاي نيازهايش در نظر گرفته مي شد. 
سوم اينكه اعضاي سازمان براي كار يا نبرد به چيزهايي نياز داشتند. اين ها منابع يا ابزارهايي براي 
مي شدند.  ديگر   چيز  هر  يا  و  كشاورزي  ابزارآلات  سلاح ها،  افراد،  خود  شامل  و  بودند  هدف 
چهارم نياز به سازماندهي فعاليت هاي مختلف مشاركت كنندگان به منظور تعامل با يكديگر و 
كسب هدف مشترك بود. اگر فردي بدون هماهنگي بر ديگري برتري مي يافت، نتيجه آشوب 
1-Marauding Nomads
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و بي نظمي مي شد. سرانجام گروه دريافت كه اگر هر كسي مأموريت واگذار شده را براي حفظ 
مجبور  گروه  افراد  مي شود.  حاصل  بهتري  نتايج  انجام  دهد،  شده  مقرر  هدف  جهت  در  گروه 
بودند اختلاف نظر را كنار بگذارند و در مورد استراتژي و زمان بندي، تصميم گرفته و ساختار 
فعاليت ها و روابط را در جهت اهداف حفظ كنند. ظهور فعاليت مديريت، جدا از فعاليت هاي 
ديگر يك جنبه اساسي انواع تلاش هاي گروهي شد. مديريت به عنوان يك فعاليت، به منظور 
است.  داشته  وجود  هميشه  سازد  آشكار  شده  سازماندهي  تلاش  طريق  از  را  انسان  اميال  اينكه 
براي  انسان  كه  زماني  و  كرده  تسهيل  يافته  سازمان  هاي  گروه  در  را  بشر  تلاش هاي  مديريت، 

كسب اهداف، به دنبال همكاري است، مديريت به عنوان يك فعاليت تجلي مي يابد.
انسان هميشه در سازمان ها مشاركت كرده و سازمان ها نيز هميشه براي اهداف انسان شكل گرفته اند. 
اين اهداف متنوع  بوده و در تمهيدات سازماني جهت ارضاي نيازها و تقاضاهاي اقتصادي، جهت 
تحقق آرزوهاي فردي و اجتماعي، به منظور انتقال دانش از يك نسل به نسل بعد و براي حفظ 
زندگي و اموال از تهديدات دروني و بيروني انعكاس يافته است. همان طور كه توانايي مفهومي 
انسان به واسطه تكامل افزايش يافت، درك انسان نيز از هنر سازماندهي منابع فيزيكي و انساني 
براي هدايت در جهت اهداف آگاهانه ارتقا پيدا كرد. ما اين هنر را مديريت ناميده ايم كه  تحول 

آن، كانون اصلي مطالعه اين كتاب است.



33 تاريخ تكامل انديشه مديريت

خلاصه
فرهنگي  سنت هاي  و  ارزش ها  از  بستري  در  وسازمان ها  مديريت  انسان،  مورد  در  ما  ايده هاي 
مختلف، در طول تاريخ، تكامل يافته است. گسترش دانش هاي گوناگون، در مورد اينكه چگونه 
مديريت كنيم، درون چارچوبي از جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي فرهنگ هاي مختلف، 
توسعه و تكامل يافته است. تفكر و انديشه مديريت هم فرآيند و هم محصول محيط فرهنگيش است. 
بررسي  فرهنگي  چارچوب  اين  درون  بايد  مديريت،  انديشه  باز،  سيستم  ويژگي هاي  بودن  دارا  با 
شود. به طور طبيعي انسان نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي دارد كه از طريق سازماندهي، سعي 
در ارضاي آن ها را دارد. مديريت يك فعاليت بنيادي است، همانطور كه افراد سعي در ارضاي 
اهداف فردي و  نيازهايشان از طريق فعاليت گروهي را دارند، مديريت نيز مطرح شده و كسب 
گروهي را تسهيل مي كند.سازمان هاي مختلفي از جمله خانواده، قبيله، دولت و كليسا در تمام تاريخ، 
به عنوان ابزارهايي براي كسب اهداف انساني شكل گرفته  اند. انسان، سازمان ها را به وجود مي آورد 
تا نيازهاي مختلف را از طريق آن ها ارضا نمايد. براي كسب اين اهداف، سازمان ها از افرادي شكل 
اين  نمايند.  ارضا  را  نيازهايشان  تا  مي شوند  ملحق  گروه  به  و  داشته  مشتركي  هدف  كه  مي گيرند 
سازمان ها بايد مديريت شوند و بدين منظور هدف ما در اين كتاب، بر چگونگي تكامل ايده هاي 

مديريتي، متمركز خواهد شد.
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